
۷41
الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷41 همزمان با جلسه ۸41 انجمن منتشر شد.
این شماره الف 4/11/ 1۳۹4 در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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ندایآغاز

)1
ارمغان یعنی تو...

وقتی ایستاده می نگری
نگاهت که می کند 

کودک عشق
کلاه از سرش 

می افتد.

)2
آفتاب گردان هم

از خورشید روی برمی گرداند
برای دیدن تو

)3
مهم این نیست که تو زیبا نیستی

مهم این است 
که لبخند

به همه مردم شهر 
می آید.

)4
با تو ریاضی هم آسان می شود

نگاه تو حاصل تمام مسائل است
بدون تو معادلات مجهول می شود

هر چه هست و نیست برایم تداعی توست 
با تو ریاضی همان ادبیات می شود

)5
دردهایم را

 اگر در کوه هم فریاد زنم 
عاقبت

خواهد شکست

)6
تو انگار دیار منی
دور که شوم از تو
شکسته می شود

نماز دلم

)7
با سه تار موی تو 
سازها می توان زد

زلف بر باد بده
شوری دوباره به پا کن

س.بلبلی

...
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تا تو را می بینمت این قلب ریزش می کند
چون بتن وقتی همش حمل فشارش می کند

گفتمت با من بمان؛ گفتی چرا؟ حالا ببین
چون ستون لاغری، قدّم کمانش می کند

این دغل بازی که تو در پی گرفتی، عشق نیست
مکتب عشق و جنون کِی امر پیچش می کند؟!

در فیزیک این چیزها را خوانده ام، اما هنوز
مانده ام بر جان من، از تو چه تابش می کند!

 
این تنش هایی که از دوری تو بر من رسید

صد یکِ آن را به من تانسورِ کرنش می کند!
 

لحظه ای که فکر تو از ذهن من رد می شود
حال خوش از تو به من گویی که شارش می کند

 این تن بی دست و پا و قس علی هذا شده
گر تو دستورش دهی، از صفر رویش می کند

 
در دیاگرام دلم خطی بدیدم، معنی اش
بیت آخر آمده؛ آنجا سفارش می کند:

 با نگاهت روی من خط شناسایی بکش
ورنه خوش این کار را ماشین خط کش می کند!

ندایآغاز

مهدیفتاحی

aleph.ir
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شعرترجمه

قلب من، قمری من، حلزون ام، بادبان ام، 
دندان شیری ام، سایه، گنجشک، ناخن،

گربه -گلی، چتر شکوفه، ریشه مهرگیاه
که زیر تخت گذاشته، صدف، ریزموج،
گاو دریایی، زمردی که به من می تابه،

جوز، به، برگ و ساقه چای، سنتور،
سنج، زیلوفون؛ کاغذ، قیچی، و بعد هم

سنگ – کی از در رد نمی شه
تا برسه خونه؟

My heart, my dove, my snail, my sail, my
milktooth, shadow, sparrow, fingernail,
flower-cat and blossom-hedge, mandrake
root now put to bed, moonshell, sea-swell,
manatee, emerald shining back at me,
nutmeg, quince, tea leaf and bone, zither,
cymbal, xylophone; paper, scissors, then
there›s stone—Who doesn›t come through the door
to get home?

ترانه

Song
سـینتیا زریـن )متولـد 1۹5۹ در نیویـورک( 
و  هـاروارد  دانشـگاه های  تحصیل کـرده ی 
کلمبیاسـت. او عـلاوه بـر سـه کتـاب شـعر، 
چندیـن کتـاب کـودک و غیـر داسـتانی نیـز 
تحریریـه ی  عضـو  و  اسـت،  کـرده  منتشـر 

مجلـه ی معتبـر نیویورکـر اسـت.

۳

سینتیازرین/ترجمه:مسعودغفوری

CynthiaZarin
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تقویــم ایــن هفتــه اختصــاص دارد بــه زندگــی یــک نویســنده 
ــاب  ــتن کت ــا نوش ــد و ب ــا آم ــه دنی ــال 1۸۹۹ ب ــه در س ــی  ک آمریکای
»پیرمــرد و دریــا« در ســال 1۹54جایــزه نوبــل ادبــی را دریافت کرد: 
ــنده  ــک نویس ــه ی ــتر از این ک ــی که بیش ــوی. کس ــت همینگ ارنس
ــت  ــر ارنس ــواده دکت ــود. خان ــر ب ــو و ماهی گی ــک ماجراج ــد، ی باش
بــه جهــت زندگــی در شــمال میشــیگان آمریــکا اولیــن جرقه هــای 
علاقه منــدی بــه ماهی گیــری و دریــا را در او بوجــود آوردنــد. در 
جوانــی بــه خدمــت ارتــش درآمــد و در آنجــا بــا شــرکت در دو جنــگ 
جهانــی اول و جنــگ داخلــی اســپانیا در ۸ ژویئــه 1۹1۸ بــه درجــه 
ــای  ــه قاره ه ــفر ب ــا س ــز ب ــالی نی ــد. در میان س ــل آم ــازی نائ جانب

ــت. ــری  پرداخ ــکار و ماهی گی ــه ش ــف ب مختل
امــا وجــه دیگــر ماجراجویــی و ماهی گیــری ارنســت در تعــدد 
زوجینــی بــود کــه او بر گزیــد. در ســال 1۹21 اولیــن تــور خــودش 
ــه  ــه ب ــن ک ــی ریچاردس ــا هدل ــت و ب ــقی انداخ ــای عاش ــه دری را ب
ــا  ــرد. آن ه ــود ازدواج ک ــت داده ب ــول دارش را از دس ــدر پ ــی پ تازگ
آنقــدر عاشــق هم دیگــر بودنــد کــه پاریــس را بــرای زندگــی انتخــاب 
کردنــد؛ امــا زندگــی در پاریــس خــرج داشــت و ارنســت کــه شــش 
ــتفاده  ــی اس ــذران زندگ ــرای گ ــی ب ــدری هدل ــهم ارث پ ــال از س س
ــود،  ــده ب ــاره ش ــماً پ ــری اش رس ــور ماهی گی ــالا ت ــود و ح ــرده ب ک
یک شــب بــه همســرش گفــت: »امشــب تــب پــول را جــدی بگیریــم 
/ بی پولــی یک ریــز را جــدی بگیریــم« و در ادامــه اشــاره داشــت بــه 
روح مرحــوم پــدر زن اش کــه ســخت از ایــن وضعیــت آزرده خاطــر 
اســت: »پــدر، از ایــن بــودن از تکــرار خسته اســت / خمیــازه مــادر را 

جــدی بگیریــم« کــه قســمت دوم اشــاره بــه نگاه ســرد 
ــه  ــت؛ چراک ــب داش ــام دیش ــز ش ــر می ــادرزن اش س م
ایشــان بعــد از مراســم خواســتگاری دختــرش، کلــی 
پــز آن را بــه در و همســایه داده بــود کــه: »دامــادم 
اگرچــه بیــکار اســت ولــی نــه معتــاد و نــه حتــی کچــل 
اســت« ولــی حــالا مایــه آبروریــزی 

بــود.
ــم  ــا از ه ــه آن ه ــد ک ــن ش ای
ارنســت  و  شــدند  جــدا 
را  دوم  ازدواج  مقدمــات 

فراهــم کــرد. او در ســال 1۹2۷ بــا دختــر ثروتمنــدی بــه نــام پائولین 
فایفــر آشــنا شــد و بــا درک کامــل از وضعیــت موجــود، »فایتــر« خود 
ــای  ــدن پولکی ه ــه ش ــا ریخت ــت ب ــا درنهای ــت. ام ــور انداخ ــه ت را ب
ــه  ــال خاتم ــد از سیزده س ــز بع ــن ازدواج نی ــت، ای ــیِ ارنس ماهی گل

ــرد. ــدا ک پی
صیــد ســوم ارنســت زمانــی اتفــاق افتــاد کــه مــوج انتقــادات از او بــه 
خاطــر علاقــه  زشــت اش بــه پــول دختــر مــردم بــالا گرفتــه بــود. امــا 
ارنســت بــرای این کــه ثابــت کنــد چشــم طمــع بــه پــول همســران 
خــود نداشــته، ازدواج ســوم اش را بــا یــک دختــر روزنامه نــگار 
بدبخت تــر از خــودش بــه نــام مارتــا گلهــورن ترتیــب داد. امــا ایــن 
ــار  ــود و آن هــا تنهــا پنج ســال در کن فقــط یــک شــانتاژ رســانه ای ب
هــم زندگــی کردنــد؛ چراکــه بــا ایــن وضعیــت گرانــی و اجــاره، پــول 
حق التحریــر –کــه تــازه اگــر هــم بدهنــد- مگــر چقــدر می شــود کــه 

بشــود یــک زندگــی را چرخانــد؟
واقعیــت اش ایــن بــود کــه ارنســت دیگــر از ســنگ گاز می گرفــت؛ 
ــا  ــت. ام ــاط نداش ــم در بس ــی ه ــد و پول ــر نمی آم ــوب گی ــر خ دخت
بــاز هــم در ایــن وضعیــت دســت از نهضــت خــود برنداشــت و بــرای 
ــش  ــری ول ــام م ــه ن ــری ب ــا دخت ــال 1۹46 ب ــار در س ــن ب چهارمی

ــش«. ــت: »ولل ــی اش گف ــه بی پول ــرد و ب ــان ک ازدواج آس
امــا در ایــن مــدت نیــز یــک همــدم و مونــس دیگــر داشــت. »عمــو 
ــود،  ــه اش ب ــام گرب ویلــی« کــه البتــه عمــوی ارنســت نبــود بلکــه ن
یــازده ســال عاشــقانه در کنــار ارنســت مــورد نــوازش قــرار گرفــت تــا 
ــار  ــای او دچ ــردو پ ــه ه ــد از این ک ــرد و بع ــادف ک ــه روزی تص این ک
ــیدن او را  ــر کش ــاب زج ــت ت ــد و ارنس ــتگی ش شکس
نداشــت بــا تفنــگ دولــول ســاچمه زن خــود او را از پــا 

درآورد.
ارنســت کــه بعد از ایــن اتفاق بــه »دولول ســاچمه زن« 
معــروف شــده بــود، دچــار عــذاب وجــدان شــدیدی 
شــد. مدتــی بعــد او بــا همیــن تفنــگ خودکشــی کرد 
و روح پیرمــرد دریــا در 2 ژویئــه 1۹61 در کنــار عمــو 
ــود کــه شــاعر گفــت:  ویلــی آرام گرفــت. همان جــا ب
»ارنســت کــه زن می گرفتــی همــه عمــر / دیــدی کــه 

چگونــه ســاچمه زن ارنســت گرفــت؟«

۳2تقویمالف

12۳456۷۸۹1۰11121۳1415161۷1۸1۹2۰21222۳2425262۷2۸2۹۳۰

12 تا 1۸ تیر/ 16 تا 22 رمضان/ ۳ تا ۹ ژویئه ابوالحسنمحمودی

ماجراهایدکترارنست:اینقسمتماهیگیری
۳1
۳2
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سـمیه کشـوری، ریحانه رهنورد، علی اکبر شاه محمدی، 
مسـعود  خواجه پـور،  محمـد  شـاه محمدی،  فرهـاد 
غفـوری، فاطمه یوسـفی، محمود غفـوری حاضرین این 

بودند.  جلسـه 
شـعر »از/بـه« اثر محمـد خواجه پور نقد شـد. همین اول 
بگـم از، بِـه نیسـت و آن ممیز نشـان از یـا دارد. )یـا این یا 
اون( »تفـاوط « هـم در معنـای تفـاوت شـکلی کلمـات به 
کار رفتـه و هـم تفـاوت آن کلمـه در قالـب زمـان، خیلـی 
خودتـون رو درگیـر درک ایـن قسـمت نکنیـن.) راسـتش 
توضیـح  غفـوری  مسـعود  کـه  زمانـی  همـان  هـم  مـن 
مـی داد، احسـاس می کـردم یـه چیزایـی دارم می فهمـم 
ولـی حالا کـه می خـوام بنویسـم...( نسـخه دوم زندگی، 
نیسـت، کار بـا فضای مجـازی )کامپوتـر و اینترنـت و...( 
عیـن واقیعـت زندگی اسـت و مجازی در کار نیسـت و اگر 
مجـاز دیگـری نیـز مـد نظـر باشـد بـاز قسـمتی از زندگی 
اسـت و آنقدر در هم تنیده اسـت که جدا شـدنی نیست. 
تازگـی مثـل فلفـل تنـد روی همـه جـا اسـت، در برهه ای 
از زمـان کـه سـرعت ابـداع و اختراعات و تغییـر و تحولات 
اجتماعـی نوع بشـر و حتی تغییرات طبیعـت؛ آنقدر زیاد 
و زیـاد و زیـاد شـده کـه لحظـه بـه لحظـه ی مـا را پـر کرده 
کـه جـز تندی آن تازگـی، درکی از آن به جـا نمی ماند؛ در 
واقـع زمـان و حجـم زیـاد این وقایـع مانـع از ادراک کامل 
آنهـا می شـود. حـالا راحـت بنشـین، یـک لیـوان چـای و 
یـک نفـس عمیـق، باز هـم، باز هم، بـاز هـم، همین طور 
ادامـه بـده...، بعد خونـدن و فکر کردن 
بـه شـعرهای خواجه پور می چسـپه!

اثـر  خفـن«  خیابـان  »یـک  نوشـته 
متـن  شـد.  نقـد  رهنـورد  ریحانـه 

بیشـتر شـبیه متنهـای رادیویی بـود و با جملـه پایانی بی 
شـباهت به بیانیه های )بوووووقققققق( نداشـت. رهنورد 
سـعی در نوشـتن یک داسـتان با تم »زندگی پشـت چراغ 
قرمـز« را داشـت کـه بـا پرداختـن بـه چنـد طـرح و بدون 
بسـط و گسـترش هیـچ کـدام عمـلا در حـد همـان طرح 

بود.  مانـده 
بـا صحبـت در مـورد طرح هـای ممکـن در ایـن داسـتان 
قـرار شـد کـه  خانـم رهنـورد بـرای داسـتانی کـردن متن 

کند. تـلاش 
چـه  ببینیـم  انجمـن  وات سـاپ  تـو  می ریـم  خـط  سـر 
خبـره؟! اونجـا همـه همه چیـز امن و امان اسـت و کسـی   

حـال نقـد نـدارد.
علـی اکبـر شـاه محمـدی صبـح جمعـه بـود کـه گفـت: 
اگـر سـه چهارتـا از گـزارش جلسـه هـای فروردین مـاه رو 
بـا گـزارش هـای ایـن هفتـه هـای اخیـر مقایسـه کنیـم، 
مـی بینیـم از یـک سـری گزارش هـای بامـزه و جـذاب و 
داسـتان گونه بـه گـزارش جلسـه هایی خشـک و معمولی 
می رسـیم. آخـه چـرا؟! رضـا، تـو چـت شـده؟ آهـان؟! تو 
دیگـه خیلـی بـی رحمـی، می فهمـی؟ خیلـی... بـا ایـن 
اون  بخصـوص   گفـت   شـاه محمدی  کـه  دیالوگهایـی 
آخـری  هـاش آدم مجبـور میشـه بـره فیلـم هنـدی نیگاه 
کنـه تـا شـاید قلقلکـی بـه احساسـات و عواطفـش بیاد و 
فرجـی در گـزارش نویـس این حقیـر حادث بشـه. )آدم و 

مجبـور بـه چـه کارایـی می کنـن...(
حوریه رحمانیان درباره شـعر و گرافـی خواجه پور گفت: 
بـه هـر حـال حـرف چ اون نقـاط رو در دل خـودش داره. 
راسـتی شـعرو گرافی هیچ شـما منو یاد مجسـمه هیچ از 

پرویـز تناولـی می ندازه.

گزارش رضا شیروان از جلسه ۸4۰ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

مراچهشدهکهفیلمهندیشایدبتواندم؟
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